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زندگی نورد در کشاکش  

  

 )گزارش بازدید از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان( 

 غلامرضا خاکی

 کن، احیا بشکن و ات راوجود سنگی

 گردی  و جاری شدن گداختگیتا مستعد 

 ، نورد نبرد زندگی سیر تا آنگاه بتوانی در 

 خطی از  ،ردی که یارورقی قابل گ

 بنگارد.جمال و جلال خویش را بر تو 

 ) خاکی(

 درآمد

 هاهمه حس نیو ا ببرد خوابم ترسمیم ،ور استبه چشمانم حمله خوابلشگر  !ایدیگرگونهچه روز ی؟! شب چه

 ییهاپرندهدرست مثل  ،هاحس ی،رآ ه استنابود نکردکه هایی را هایم، چه معناسازیبارهای بار تنبلی .دنبپر

ماند. نمیای گنگ چیزی برجای از آنها جز غبار خاطرهروند و می .زندیگریها مقفس لحظه ی ازهستند که تا بجنب

 .نوشتن را به خود تحمیل کنیددهم: میوقت عمل به شعاری است که همیشه  ،امشب

هر کجا  :توان خواندمی، شوندیمخاموش و روشن  وارید یکه رو یرنگ یهالامپ نور ریزدیوار،  و روشن کیدر تار
آسمان  یبه آب ،نیاز چرک زم که !یسپهر نیداشته است ا بختیچه خوش .ان مال من استآسم ،هستم باشم

 دیفهممی شتدارا  جهان بودن نصف هیداعروزگاری که  آمدیمشهر  نیروزها به ا نیا اگر .بردبپناه توانسته می

هر  :دیبگو توانستیباز م او ایآ .دارد ییچه معنا ستنیو تار و آلوده نگر رهیآسمان ت به، آبیرود بندهیدر کنار زا
 .داشت توانیادعا را نم نوع نیا گریروزها د نینه ا ؟باشم ،کجا هستم

 پولاد از کجا؟ ،من از کجا

، رسمیبه پدرم م کاومیم ،بوده یفولاد از ک واژه توجهم بهبرای یافتن این که شناسانه روان خودم را نهیریدهرگاه 

در  .کندیاشتباه م پدرم چرا کردمیفکر م شهیو من هم کردیخطاب م یپولاد ،دبو یرا که فولاد ینام کس او

چرا  شدمیپرسش م نیا چارد دمیدیها مکتاب یمولانا را در بعض کیدر خانه تار لیپداستان  یدبستان هم وقت

بعدها در  .شدم یرسواژگان در زبان فا نیشدن ا یعرب یبود که متوجه ماجرا یک دانمیمن ؟!نداهرا غلط نوشت لیف
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گفت میاو . چگونه فولاد آبدیده شد برد به نام:هایم مدام از کتابی نام میمکلاسدوران مدرسه راهنمایی یکی از ه

خواند. من هرگز این میخواند و من حیران که چرا پدرش کتاب را دزدکی ها این کتاب را میرش یواشکی شبپد

از روایت دانم که این داستان بخشی کنند اما میروسی همیشه اذیتم میی هاکتاب را نخواندم زیرا خواندن اسم

آلایش و ایدئولوژی مردان غیرمتمدن را به مردان بیشوروی در دوران کمونیسم است. روایتی رویایی که چگونه 

بود  نیا فولاد به گرمیتوجه د 2یعنی همانند فرآیند تبدیل شدن آهن به فولاد. 1کند.ال کمونیستی مبدل میایده

و فولاد آن فلز  زندیاست که زنگ م یزین چ. آههستند عتیآهن و فولاد دو فلز جداگانه در طب کردمیم فکرکه 

ه دنبال عنصر ب فیدر جدول مندل مخواندیم یمیش رستانیدر دب یوقت .زندیاست که زنگ نم یقلیمحکم و ص

 .گشتمیفولاد م

م تا اهآمد (جوانمردانه تیریمددوره دوم آغاز اجرای  از شیروز پ یک)ز دیروز ا ،داشتم یبیاز صبح حال عج امروز 

 قول به ،مه بودتجسم کردفقط ا آن را ذرگدر بازدیدی  پیش سال سی و دوبروم که  یادهیاتحقق  یبه تماشا

 ،فتهای یورتقرر ظه است که به نام فولاد مبارکه یمیمجتمع عظآن ایده  اکنون  فیلسوفان اگزیستانسیالیست،
   3.کرده است تسیاگز ،در هستی یعنی

 پای در راه

 هتل دربا اتومبیلی به رانندگی آقای بیگی  خندان کارمند آموزش شهیجوان هم ،یاریاسفند یآقا صبح 8ساعت 

 از شهر که خارج شدیم از رد.دا یرانلیو مسابقه اتومب نیعشق موتور سنگ بیگی توضیح دادراه  نیب .نددنبالم آمد

شهر همکار دیگری به نام شومالی همراه ما شد، اسفندیاری مقداری آب و کلوچه از دفترش ساختمان نگین سپاهان

ام که اگر کاغذ و ها جوری شدهای برای یادداشت. این سالبا خود به داخل ماشین آورد و برای من هم دفترچه

کردم که اگر آل میکنم. بین راه با خودم فکر میپناهی و تنهایی خودکار همراه نداشته باشم احساس خطر و بی

نوشت؟ شاید مشتی میآمد و در این بازدید همراه بود چه میاحمد از گورش در مسجد فیروزآبادی بیرون  بیرون 

پرداخت و میکرد و بعد به تحلیلی از ماجرای ذوب آهن روسی میبد و بیراه سرهم کرده و نثار تکنولوژی مونتاژ 

زیست ما را ویران کنند و بعد است تا محیط اند برای اینها این صنایع را به ما دادهگرفت این که غربینتیجه می

                                                            
در مجله گارد  1۹32نویسنده آن نیکولای استراوسکی است که به صورت سریالی در سال  زندگینامه  eroThe Making of a Hاین رمان یا نام انگلیسی  1

م در قالب کتابی به شدت ویرایش شده مطابق با قوانین رئالیسم سوسیالیستی منتشر شد. این رمان توسط مترجمی 1۹3۶جوان منتشر شد. این رمان در سال 

 منتشر گردید. با نام مستعار بهرام  به فارسی
فرمان هر کس که بی»د: نرود و آن هنگامی که این فلز را تفته کنند و در آب فرو برند تا مقاوم شود و زنگ نزآبداده، صفتی است که در وصف آهن به کار می 2

زانک روی بدو دارد آبداده سنانم )ناصر خسرو( بنابراین )تاریخ بیهقی(؛ دیو هَگَرْزْ آبروی من نَبَردَ « سلطان ما اینجا آید ]او را[ زوبین آبداده و شمشیر است

به کار رفته. در فارسی فصیح بهتر است که به جای آن فولاد آبداده یا فولاد آبدار گفته  حوادث پرورده و ورزیده در کورهکه مجازاً به معنای  فولاد آبدیدهترکیب 

  هیغلط ننویسیم، نشر دانشگاشود. نک: نجفی، ابوالحسن، کتاب 

طلوع »،«برجسته بودن» یبه معنا »sistere-ex «نیاست. واژه لات »sise «و »ex «نیمرکب از دو واژه لات یادر اصل واژه existenceلغت  3  

و برهان ندارد.  لیبه دل یازیاست و ن داریکه ظهور دارد، پد رفتهیواژه تا مدتها در مورد خداوند به کار م نیاست. ا ...«ظاهر شدن»،«آمدن رونیب»،«کردن

  .و در همه جا حضور داره درخشهیم دیهمچون خورش



 

3 
 

کاوید و میفولاد را از ما مفت بخرند و چه و چه. شاید کمی تغییر مکان اولیه فولاد از بندر به اصفهان را نیز 

  4.بود دیگر خاله وارسآورد به قول خودش او میهایی از توی آن در حرف

آنچه "تواند تفاوت بین نمیهایش این است که ام نگاه روشنفکرانه یکی از عیبسالیانی است که به اینجا رسیده

اش را با موقعیت اندیشه ،را بفهمد. دلیلش هم این است که روشنفکر جماعت "آنچه که امکان دارد"با  "توانیممی

و دلبسته آن شته در ذهن دا او کهباشد میهایی ناظر بر زیبایی مفهومدهد و نقدهایش و اقتضاهای آن پیوند نمی

در شرایط زمانی و مکانی  نیازهایشایده و پیش متوجه است اما به ممکن بودن بایدهای کلیبیشتر به روانش . است

ازمانی، دانش س دارد: یکی نداشتن اصلی دلیل سهاین موضوع در میان روشنفکران ما  ندارد.جدی توجه  اکنون

 هایی که دارند.البودن ایده ای(ای )ترجمهمقایسهسومی و  برای دیدن منطق اجرا کاریتجربهدومی 

  

 قطار زمان 

ستفاده کنیم از  ها هبرای این که از لحظ سفند  یآقاا ستم    خندان کارمند اداره آموزش شه یجوان و هم یاریا خوا

نقاط  یدر اقص  یهفت مجتمع صنعت  یشرکت فولاد مبارکه دارا  ... » او گفت: توضیحاتی بدهد. درباره شرکت  که 

شور بوده و ب  شتغال دارند. ا    نیمختلف ا یهزار نفر در بخش ها 2۰از  شیک  ینیشرکت در زم  نیشرکت به کار ا

ساحت   شده        یجنوب غرب یلومتریک ۷۵و در  رکهشهر مبا  یکیمربع در نزد لومتریک 3۵به م صفهان واقع  شهر ا

 «.است

درصد از مصرف  ۵۰حدود ی و برابر شهر انزل میو ن کیمجتمع »  باله حرف اسفندیاری را گرفت و گفت:دنبیگی  

 یهاو لوله نیسنگ یفلز عیسبک، صنا یفلز عیصنا ،یسازخودرو و قطعه عیفولاد کشور را جهت استفاده در صنا

 نیز اا «.کندمی دیتول لیلوله و پروفا عیو صنا یکیو الکتر یلوازم خانگ عیصنا ،یبندبسته عیصنا الات،یانتقال س

، بی مقایسه .میازمندین برای مقایسه اسیبه مق چقدر ،هافت که ما برای فهم عظمت پدیدهرذهنم به آنجا  هافیتوص

های باطل در گرداب مقایسهدر زندگی و روابط انسانی، ما ناقص است. و وای به روزی که  هاما از پدیده فهم

 هایی که ما را اسیر حسادت و کینه و غیبت کنند.همقایس افتیم.می

 یرازیش یلبه دل سرانجام .بدل شدانی ردوسخنآقای بیگی  یعنی با آقای شومالی و راننده در و آن نیراه از ا نیب 

 یااتحهفخواجه  یبرا :گفت ، او. قبل از فال گرفتندیخواجه کش وانیددر ل( أزدن )تفأیر هب کار ی،اریبودن اسفند

                                                            
ام بیایم این خواستهها پیش میاز مدت»در اندیمشک:  سازمان آب و برق خوزستان ۀمهمانخاندر  1343آذر  1۰شنبه های روزانه جلال در سهاز یادداشت 4

ای ته چاه ها، عدهای ته چاه ایسمای ته چاه معتقدات، عدهمانند، عدهای ته چاه جوانی مینم. عدهخواهم ته هیچ چاهی بمادستگاه را ببینم، باین قصد که نمی

است، های آبی کنار دزفول بسته ام که ببینم قضایا را درینجا که اگر آسیابخواهم در زمانۀ خودم زندگی کنم، و حالا آمدهگذشته و سنت... والخ، ولی من می

های کهنه بر آنها شد. و اگر سد زیرپل که آسیاب است و بزودی هم صاحب آب خواهد تومن ودیعه، صاحب برق شده 1۰۰ای با ریقونه در عوض هر دکاندار

، و یک طرف برای 4برد برای کوتیانکند و یک طرف میمی اند که آب را تقسیمشده، الآن در پایین پل قدیم دزفول یک سد ساده زده گشت، خرابمی

 «برند.پارچه آبادی ازین راه آب می ۷۰-۶۰شونده و دار تنظیمرود، و سدهای دهنهو یک طرف هم هرز می 4ن جعفرمحمدب
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 هدرباره خواندن سوره فاتح ینیم در منابع معتبر داهکرد یبررس آنجا کهتا دهم  حیباعث شد تا توض نیهم ید.بخوان

 ، البته دعاهای دیگری برای اموات هست و این احتمال قوی را مطرح کردم کهماهافتینای توصیهمردگان  یبرا

 اینکه مردم لیبه دل نداآورده یرو در زمین فن مردگاند یبه سو دخمهاز نهادن مرده در  ی ایرانیانوقت گمانیب

 . اند تا فاتحه بخوانندشده ییاهنمار اند،هدانستمینی زبان عرب

 بیگی پرسید: چرا؟

 شیو ستا فیتوص که سوره نیا یوگرنه محتوا انددانستهبی گمان مردم به دلیل نمازخوانی این سوره را می -

اما آنچه هست این است که باورمندان   دارد؟!نربطی با مردگان  و ستاز خدا ا یجمع یما کیو درخواست 

 یابند.برند و تسلی خاطر میمیکه با آن امید آمرزش 

 (:مطلع) نهیغزل آمد با آغاز نیخواجه گشوده شد و ا وانید یبار

 به دست دارد دل ما را یرازیآن ترک ش اگر

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا

شان    ها با واگن. ریلرا رها کنم حثب دیاحساس کردم با  اما شد غزل  اره چند نکتهدرب یملاتأت شان پیدای های روی

  یمرا به اثربخشدد یل قطارری ، هرسددتین Trainبا  وندیپ یب Trainingکه متوجه شدددم کلمه  یاز زمانشددد. 

آهن را به سددوی   پودرهای نگقطار ذهنم در امتداد ریلی که وا . اما این بار کندیم ابپرت یآموزشدد یهاوهیشدد

از سددوی دانشددگاه تهران به ای سدده روز که هفتهایامی  برد. ۶8 سددال  یسددرخوشدد یروزهابرد مرا به میمبارکه 

  یتیریو مد یبخش سدددرپرسدددت هایآموزشتا  کردممیاقامت  رودکنار زایندهدر هتل کوثر  آمدم واصدددفهان می

صطلاح با  تازه امیآن ادر  . کنم اجرا -که هنوز طرح بود-شرکت را   شنا    case ا یعنی   -شاگردانم   م. ه بودشد آ

آنها مرا با  صنعت فولاد آشنا کردند    . یا همسنم یا کمی از خودم بزرگتر بودند  -مدیران و سرپرستان آتی شرکت    

که بعدها موردهایی  .موردنگارخودم  ریم به تعبوش رفته رفته ب وبنویسم   سازمانی  موردچند و همین باعث شد تا  

دانشددکده مدیریت آن موقع دانشددگاه تهران آن را چا   و نگاری و موردکاوی در مدیریت شدددنددموراولین کتاب 

 کرد.

  کیاز زمان، نداشتن   نکردنحسرت نشوم. حسرت درست استفاده       ریکوشم تا اس  ینگرم، میبه آن روزها م هرگاه

  چندان کارهایم به داوری امروزم اما ،ماهنوشدددتم و اهخواند همیشدددهمن چند هر. یزندگ یبرا دقیق اندازچشدددم

یعنی نقشه راهی در کار نبوده است.براستی که وجود یک استاد، و به تعبیر امروزی      ،ی نبوده است هدفمند و جد

های ما حتی  کوچی، منتوری و مشاوری چقدر اهمیت جدی در زندگی ما دارد. احمقانه است که امروز در دانشگاه

در  زیامروز ن من البته نیست که هدایتمان کند چطور درس بخوانیم، کارهای خلاقانه فکری دیگر بماند. راهنماای 

سئله پیچیده ، یعنی همان راهم سئله ، ایران وریبهره بعدیچند و م سئله   ام م ست. م  جغرافیا، فرهنگ، با ای کها

سفه  اتیادب ضای ایران بدون آگاهی از آنها ناممکن   ای دارد. فایران پیوندهای پیچیده  خیو تار ، ژنتیکو فل هم اقت
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روزگار پرابهام   نیدر ا نمارفتبرون یراههاو  میاشده نگونهیچگونه ا ماکه  نیفهم ابیش از چهار دهه است  است.

 مرا به خود مشغول کرده است .چیست  کدام  مدرنپست

 به من دادند یاطلاعات کیدوستان هر ، هایی پرسیدم پرسش ،درباره اوضاع شرکت کنجکاو شومدیدم بهتر است 

کنار راننده ، در اتومبیل متخواستند که همراه نداش یملتازه از من کارت انیآقا .میدیرس شرکت به در انتظاماتتا 

گذاشتن و گرو شیربا حضرات گویا  .رفتند نگهبانی قکابرای دریافت مجوز به اتمالی واسفندیاری و ش نشستم و 

ما را از سر معرفت نگهبان  یهابچه ،چایی و شیرینی برگشتند و مجوز با، از قبل اعلام شدهده بنمشخصات  نکهیا

یکی از  .میکنیرا تجربه م یکه روز خوش گرفتم کیحسن برخورد را به فال ن نیا .مهمان کردند زین ییچابه 

باید همواره از نگهبانان  سازند.د میهای بکه برای مراجعان خاطرهست اهایی آدم گماردندربر  ،هاهای سازمانتغفل

 ...از شرکت نشوند مردم سازی تصویرب منفیموجبا رفتارشان و مسئولان حراست از نظر روانی مراقبت کرد که 

 هاروانی من در سازمانادارات آموزش: وطن 

راز فامروز چه  به تامن  دارید نیو آخر نیکه از اول یتمعمج .شد داریعظمت مجتمع پد داخل محوطه که شدیم

براستی  .دیکشیها خرناسه مکوه انیمدر پهنه دشت  تناور پولاد لیپ نیا اکنون کرده بود ونتجربه که  هابیو نش

زنده  سازمان چونان موجود به مراحل رشد یک ۵که این پیل را چگونه باید مدیریت کرد تا فولادی به ما بدهد؟

  .میآموزش برو ریمد داریقرار شد ابتدا به د کرد وتماسی برقرار کردم که اسفندیاری فکر می

ها، پویایی اداره آموزش سازمان .دادیم اداره در یجوشو جنبش  دیاداره آموزش نو ریساختمان در دست تعم

توانند خود های این اداره است که افراد میبر اثر فعالیت د.ندهمیسازمان خبر  آنهمواره از زنده بودن اندیشه در 

های بسیاری سازمانکنند. متاسفانه ادارات آموزش در در تعالی سازمان ایفای نقش بشناسند و توسعه دهند و را 

در  انگیزه چندانیاز و  دارندهای لازم را نسواد و مهارت ها نیزایرانی تبعیدگاهی بیش نیست و خود شاغلین در آن

 خودش و کارکنان دارد به امر یادگیری بودن لقی مغزمدیری که از سازمان ت برخوردار نیستند. نیز امر یادگیری

 کند.میجدی توجه 

آموزش بودند. ساختار ادارات  از فرآیند ییهابخشهریک بیانگر  ها. اتاقمیگذشتدر چند اتاق از یی راهرو درشتابان 

 برای صنعت تشکیلات مطلوب آموزشی چونروی چندوام هاست، ندید در ایران ت سازمانیآموزش یکی از معضلا

 کردممیآموزش ایجاد  ادارهبرای  واحدی ،ماه یکبار چندهر خودم یاد ایامی افتادم که .جدی کرده باشد کسی کار

قفسی  ،ساختار مصوبتند تند  .داشتندمیها از دستم کلافه بودند اما حرمت مرا نگه های تشکیلات و روشو بچه

اندیش، قطره محال» اینو به قول خواجه حافظ،  شدمی ترالندهت آموزشی من که مدام ببرای پرنده خیالا شدمی

کانون ارزیابی دهقان را پیدا کردم که مسئول مهدی مهندس جناب  راهرو، در آخرین اتاق .«پختحوصله بحر می

                                                            
پرستید، و بزرگترین غبن تو اینکه در تنِ چنین تأسیساتی، کوچکترین رجحان آن مرد عامی دو هزار سال پیش بر تو اینکه او خدای محلی خود را می»  .۵

آل احمد در 1343آذر سال   11از یادداشت  ( «ای و حق گذر از حریم را نداری.کنندهانیسم غرب( را باید بپرستی، چرا که تو تنها مصرفخدای بیگانه )مک

  )سفرنامه خوزستان
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او را به کارش  داشتمکلاسها دور قبل اجرای در  یشاناست، در چند دیداری که با ا و توسعه شایستگی رهبران

. میوارد شد یخیآموزش جناب ش ریبه اتاق مد. با او مند و جدی یافتم و در ارتباطات  نیز صمیمی و عاطفیقهعلا

آنگونه که  ام را جلب کرد اما مجالی برای ورق زدن آنها نبود.اتاقی بزرگ که روی میزش چند کتاب کنجکاوی

شباهت بی .آموزش است ندیفرآدر تازه  ییحال و هواایجاد  دارد به دنبال که یهنر -یادب هایشیبا گرااو   داستیپ

در فرآیند استحاله  وداشتم  و مدیریتی های بوروکراتیکبا حال و احوال من در آن روزها نیست، البته من گرایش

بسیار  سازمانی، را ترک کردم یک تکنوکرات شده بودم. اما امروز دیگر من به آموزش فولادتکنولوژی، وقتی 

های نگرم و از آن گرایشدر چارچوب دانش مدیریت و ایرانشناسی می ترشناسانهنشناختی و جامعهروا -فلسفی

 ۶ام.تشریح کرده ایروشنفکر حرفهاین چرخش را در کتاب  و دلایل مبانی نیست.خبری دیگر  ادبی در من 

 نیترمهم این موضوع نظرمی صحبت کردیم، به نسل یریادگی یهامدل یو اقتضاها یاثربخش کمی دربارهسه نفری 

 یهوش مصنوع نیاورود  .قائل است ائیبه و مخاطبانش شیخورسالت  یکه براسیستم آموزشی است چالش هر 

ای بنیان جایگاه و ساختار آموزش را به لرزه درآورده زلزلهو چونان کرده  خیتند تار چیرا وارد پ یریادگی میپارادا

با  . کتابی شوممی ۷تدریس ترازمندوسوسه نوشتن جلد دومی برای کتاب نم کمیگاه که به این مطالب فکر  است.

که  اندتمرکز بر آموزش سازمانی. اما کو حال؟! حال هم که باشد مطالب در ذهنم آنقدر پیچیده و تو در تو شده

که به خودم شود میهمیشه مایه آن  ،های بیشتر مخاطباناندیشیاسم شروع کنم. هرچند بازخورها و سادههرمی

 کنم من!نمیفکرها  که هاهایی که ندارم و به چهحساسیت بخندم که چه

در دانم کدام هنرمند نمیآقای شیخی گفت  آمد  انیدر و آن سخن به م  نیاز ا یکم، های تخصصی  از حرفبعد  

ص  ست  یایرو بخشتحققمجتمع  گفته که  نجایا فیتو شارتی به    .پرواز ا به  مایدنه هواپکه در ب یفلز یهاورقا

با خود    دهی را د نجا یا یها کوهاز دور  در راه مبارکه بوده و   یگفته وقت دیگر هم  فلان هنرمند   نکه یو ا .رودیکار م 

  یلیتما .کنندیکار م ،راهبانه شیاین یبه جا یاعدهاسدددت که  ی تصدددور کردهبدمع کیچونان مجتمع گفته که 

  فیوصددتدز  دد اقتباس کرده که در گزارش سددفر به خوزسددتان از سددآنچه او گفته از آل احم مینداشددتم که بگو

شرح کرده    جلال ناخوانده. این مطلب را در کتاب کندیم شگاه تکنولوژی  ستم بگویم که   8ام.به عنوان نیای تا خوا

 درس داد فلسددفه تکنولوژیباید که سددطح شددخصددیتی بالایی دارند   برای جمع محدودی از مهندسددان اینجا 

زنید پاشددو که وقت بازدید دیر شددد. براسددتی که بخشددی از   میدر را باز کرد که یعنی چقدر حرف اسددفندیاری 

 . ..های تلویحی و ناگفته استموفقیت ما در زندگی در گرو خواندن پیام

ریافت تجسم کلی ماکت کلی شرکت را ببینم. پس از داز اداره آموزش که در آمدیم به ساختمان مرکزی رفتیم تا 

ه هر کاتالوگ بگیرید و پیش از ورود ب تعدادی ،ری از روابط عمومیدر سالن قدم زدم تا اسفندیاکمی  ، از شرکت

در مراسمی  متوجه شدیم پشت ساختمان قرار است که، الوگهاپس از دریافت کاترویم. میکجا که واحد بفهمم 

                                                            
 ۶    از نگارنده منتشر شده در همرخ

 14۰3و برنده جایزه کتاب رشد سال  منتشر شده در همرخ ،از نگارنده   ۷

  8      خاکی، غلامرضا)14۰2( جلال ناخوانده، انتشارات همرخ
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دقایقی صحبت  م بروم و با ایشانبه مراس که مدیرعامل صحبت کند. دلم خواست شودکه پشت ساختمان اجرا می

، عجب هم که شمس تبریزی یاد من داده نخوت درویشیاین  خودنمایی است و نرفتم.ابراز  کنم اما احساس کردم

 ۹بلائی است.

. کاشته بودند داخلی و خارجی مقامات بازدید کننده هر یک از آنها را اسفندیاری مرا از کنار درختانی عبور داد که 

بها راستی که اعتبارهای دنیایی چه بیب های دیروز و منفورهای امروز بودند.محبوب ،تعدادی از آنها مقاماتی که

 داده مولانا:به ما ای هوشمندانه رکهستند. چه تذ

 شاه آن باشد که از خود شه بود

ها و لشکر شه شودنه به مخزن  

ها بود چنین کلاهی بر سرم نرفته بود. راستی چقدر . سالبا بیگی راه افتادیم کلاه ایمنی سفید را بر سر گذاشتم و

 . روشنفکری تا کلاه عملیاتی ایمنی هایکلاه بر سر نهادنفرق است از 

مبارکه  که هسستندی بر آن هاشاهد هااین »:اسفندیاری گفت رد شدیم که و تصفیه آب یناسشاهیاز کنار مزرعه گ

به )؟! را زیستمحیط هایدانم شواهد شما را باور کنم یا گزارشنمی :گفتماو به  .تساز محیط زیست نیسآلوده

 از آن را یو هر کسی جوراند شدهفظ مبتلا اهای عددی هم به سرنوشت غزل حنظر در این مملکت شاخص

خندان گفت: حرف مرا قبول کن. گفتم او   (؟سازندمیگویند یا دروغگویان اعداد دروغ میآیا اعداد دروغ  گوید.می

این »با افتخار گفت:  او برگشت و در صورتم نگاه کرد و گذشتیم روگاهیناز کنار  فرمایی.میینطوره که شما هم

 تیبخار به ظرف نیتورب کیمگاوات و  3۰۷ تیبه ظرف Fکلاس  یمشتمل بر دو واحد گاز یبیترک کلیس نیروگاه

این احساسم  ند.اروی زمینبر گان خورشید نمایند زیرا ها همیشه برایم ستودنی هستند،نیروگاه «ه.مگاوات 3۰۰

تولید انرژی کردن کار هر کسی  آری؛ ام.داشته برق هایی است که با شرکت مپنا و چند نیروگاهشاید ناشی از تجربه

فوق ، جامعه ما این روزها بیشتر افراد . یادم رفت کنجکاو تولید انرژی خورشیدی بشوم.در این جهان  نیست

 :را بپذیریم که قول مولاناباید دارند.  وانی همدیگرتخلیه رتخصص در 

 است یو گرم یکار مردان روشن

 است یشرمیو ب لهیکار دونان ح

تشریحش  مدیریت جوانمردانهاست که مرد و زن و پیر و جوان ندارد که در کتاب  جوانمردهمان  ،این مرد

 ام.کرده

فکر نکنی  گفت:میوی همه چیز نشسته بود. تندتند اسفندیاری  ر ،سیاه همه جاسازی شدیم. غبار آهن هیناح وارد

 مبادا نگران بود او .آمدمیاش به مذاقم خوش تعلق سازمانی .مال پودر در هواس این سیاهی اس،اینها زنگ زده

                                                            
. آن وقت که تند باشم که ردیمهار من به حساب گ زیالله، او نالّا محمد رسول رد،یآن نباشد که آن مهار من بگ ۀکس را زهر چیاست که ه یمرا مهار»      ۹

 (24۵مقالات شمس ص )« .ردیمهارم را هرگز نگ د،یدر سرم آ یشینخوت درو
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انش توان در ایران دید که به سازممیاین روزها بندرت کارمندی را  من تصور منفی نسبت به شرکتش داشته باشم.

الخالق. هیچکس سهمی از زشتی را به عهده گرند و ناسزاگو، جلجالب است از پایین تا بالا مطالبه ناسزا نگوید.

 گیرد.نمی

 میدیرد تا رسب و ما را سوار وانت خود کرد و برد . اومنتظرمان بود یصفر به نام یکارشناس ،سازیدرب دفتر آهن

 وظیفه اصلیتوضیح داد او  ریخته شده بود.آهن سنگکوه، کوهی از  برویرو .واحد انباشت و برداشت مواد خامبه 

سازی مستقل کردن عملکرد واحدهای گندلهسازی مواد، ایجاد ذخیره مناسب و سازی و مخلوط، همگندواح این

 .مستقیم از یکدیگر است یو احیا

یون تن مواد اولیه میل ۵٫4گن سازی طبق طراحی باید تخلیه و هم»: پاسخ داد که پرسیدمظرفیت  و از حجم کار

 رسیده تن میلیون ۵٫۶در حال حاضر ظرفیت تخلیه به اما  و گندله را در سال انجام دهدآهن سنگشامل پودر 

 «.است

چادرملو و  ،ز گل گهراها پودر سنگ نیعمده ا» که اسفندیاری جواب داد: ؟آیدمیاز کجا  این مواد دوباره پرسیدم

در سایت به نام:  اش را فتادم و آن شب رویایی که سفرنامه ملوادرگل گوهر و چ . یاد بازدیددشویم نیبافق تام

کننده انباشت را سه دستگاه انباشت فهیوظ محوطه را نشان داد و گفت:با دست  صفریام منتشر کرده 1۰.کوکب بخت

 یانباشت کننده و نوار نقاله ها یهادستگاه  هیتخل تی. ظرفکننده به عهده دارنستگاه برداشتو برداشت را سه د

تن در  1۵۰۰مرتبط  یهاکننده و نوار نقالهبرداشت یبرداشت دستگاه ها تیتن در ساعت و ظرف 28۰۰مرتبط 

  .اسگندله یو هزار تن در ساعت براآهن سنگ رپود یساعت برا

در این بین اسفندیاری هم  د،در محوطه را نشان و تاریخچه هر کدام را توضیح دا های گوناگونصفری دستگاه

تابید و هوا میآفتاب لطیفی  ها با آن دچار حادثه شده بودند.قاتلی را نشان داد که سه نفر از بچهدستگاه  دستگاه 

صفری  ی حرکت کردیم.سازهواحد گندلنه چندان سرد بود. کنار نوارهای نقاله کمی گام زدیم و بعد به سمت 

آهن درشت دانه پس از ورود به سنگ ،سازیدر واحد گندلهبا یک ببخشید گفت: اش که تمام شد تلفن چالشی

میکرون  4۵درصد زیر  8۰تا  ۷۵درصد کمتر از یک میلی متر، به اندازه  ۹۵سازی از اندازه های گندلهآسیاب

 .سهرمی

 

 ؟افتهمیچه اتفاقی  در کوره پخت :پرسیدماز این دقت به وجد آمدم و 

عبور از مراحل خشک کردن، پیشگرم، پخت و خنک کردن، به استحکام مناسب جهت استفاده در گندله خام با  -

. گندله اکسیدی تولیدی، در ادامه جهت مصرف، به واحد هشفرایند احیاء مستقیم رسیده و از کوره پخت خارج می

 ه...شمیاحد انباشت و برداشت ارسال احیاء مستقیم و یا جهت انباشت، به و

 دراتهیبا اضافه کردن آب به آهک، آهک ه » گفت: را نشان داد و یآهکساز صفری پیاده شویم از وانت ن کهبدون آ 

 «.هشمیخانه استفاده هیو تصف یسازکتیبر ،یسازگندله یکه از آن در واحدها هشمی دیتول

                                                            
www.gholamrezakhaki.com        1۰        بخش سفرنامه سایت  
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ها ست مدولدصفری با  .بود که آه از نهاد من در آورد میمستق یایاح سازی بازدید کردیمی که در آهنواحد آخر 

 .8۰۰ یاز نوع سر 4مدول  کیو  ۶۰۰ یاز نوع سر تا ۵ .هستن درکسیمدول م  تا ۶ بینی کهمی :گفت را شمرد و

 هی. در ناحاس 8۰۰ یمدول از نوع سر کیو  ۶۰۰ یاز نوع سر درکسیپنج مدول م یدارا میمستق یایواحد اح

از بالا  ،یکیزیو ف ییایمیاز کنترل خواص ش پس ،یسازشده در واحد گندله دیتول یدیگندله اکس م،یمستق اءیاح

به  نییکننده که از سمت پااءیگراد و در تبادل با گاز احیدرجه سانت 8۰۰حدود  یشده و در دما اءیوارد کوره اح

و  ربنکدیکننده شامل منواکساءیگاز اح هیاول بی. ترکدهمیخود را از دست  ژنیاکس اس انیطرف بالا در جر

 .اسدروژنیه

نسبتشون  »:گرفتم و برای این که ادعای آگاهی در بیاورم پرسیدممیت سیاد درس شیمی افتادم که همیشه بی

 «چیه؟

موجود در گندله را جذب و به  ژنیکربن اکسدیاکسو منو دروژنی. هاس 1٫۷تا  1٫۵در حدود  H2/COنسبت - 

و شست  یکارپس از خنک ی. دو سوم گاز خروجنشمیکوره خارج  یو از قسمت بالا لیبدکربن تدیاکسیآب و د

با  یعنوان منبع انرژبه  خارج و  کلیسوم گاز از س کی. هشمیدوباره وارد کوره  یعیو شو با آب، با افزودن گاز طب

 یهاگلوله میمستق اءیل احمحصو تی. در نهاهکنمیفراهم  نگیفرمیعمل ر یهوا سوزانده شده و حرارت لازم برا

 یشده و پس از جداساز هیتخل طیمح یکوره در دما نییکننده از پابا گاز خنک یکارپس از خنک یآهن اسفنج

 شود.میارسال  یآن، به فولادساز زدانهیر

هر  جوشیدن گرفت. من اموریبهرهغیرت کرد. یکباره میمدول کار  ششبه دلیل کمبود گاز دو تا از متوجه شدم 

فارغ از بی لیاقتی مسئولان، خدا می داند چند  گیرم.میآتش  دباشدر حال هدر رفتن  ملی ظرفیت اسمیه جا ک

گردند و دمای خانه را بالا می برند. براستی سوزند؟ یا مردمان لخت میها میپنجره در این کشور باز است و بخاری

 ،ها را ببندیماگر پنجره ما ایرانیان، راستیند. اهاموفق بوداین ملت، حضرات نمدرن برای سازی که چقدر در فرهنگ

این  هزینه فرصت از دست رفته چه کسی مسئول افتند؟آیا این مدولها راه نمی لباس بیشتری بپوشیم، کمی 

که باید در جان تک تک یک ملت بیفتد.  وری ملی داشتنمدولهای خاموش در ساعت است؟! این است دغدغه بهره

  هات، که بیشتر این مردمان ....اما هی

واحد  در امتداد یفولادساز هیناحسوی بیگی به  در پژوی م وخداحافظی کرد صفری اوضاعی که دیدم با ازغمگین 

تخلیه،  اشوظیفهو  سازیهجز فولاد واحد حمل مواد» دیاری گفت:نبین راه اسف .میدحرکت کر حمل مواد

 یقوس الکتریک یهافرایند تولید فولاد در کوره یتوزیع کلیه مواد اولیه و افزودنو  یسازذخیره ،یبارگیر ،یسازآماده

 «.هباشمی

از هر سو  .پیاده شدیم آن در دفتربر  ، سرانجام فولادسازی اطراف پس از چندبار این سو و آن سو شدن در

به نام پیامبر موذن  گاه هرکه می گویند  ،وقت اذان و د مولانا افتادمایآمد. میبانگ اذان در محوطه به گوش 

 فرمود:می شد و، او بلند میرسیدمی

 نامت بماند تا ابد ای جان ما روشن ز تو
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 از پس قرون ترا از نشستگی به افراختگی بکشاند. ! نامی رده است مولانا،حرکت نمادینی می کچه 

ل با هم صمیمی شدیم و های اوراه افتادیم. در همان گام کننده آموزش ناحیههماهنگ قاسمیآقای محمد با 

با . را گرفتمفضا  ظمتعکه شدیم  غبارآلود وارد محوطه باره نقش نگرش گفتگومان گل انداخت.بین راه در

ای نکرده بودند. به نظرم پیش از رفقای بی خیال هم توصیه اولین سرفه فهمیدم ای داد و بیداد ماسک ندارم.

 دستگاه هشت شامل واحد این»گفت:  دست به محوطه قاسمی با اشاره سنجی کرد.هر بازدید باید حساسیت

 بارگیری قراضه ابتدا در .ستولید مرحله هر در مذاب فولاد تن 18۰ تولیدی ظرفیت با الکتریکی قوس کوره

 غول الکترودهای او .هشمی شروع ذوب عملیات و تخلیه قوس کوره داخل به ها جرثقیل توسط سبد، در شده

  « .شنمی ذوب هاقراضه الکتریکی قوس کمک به مرحله این در گفت: و داد نشان را آسایی

 چیه؟ مرحله این اسم دانیمی :پرسید او

 نه. -

 ذخیره یسیلوها از اسفنجی آهن شارژ که نگمی )boaring( سوراخکاری یاتلمع ،مرحله این به -

 .هشمی شروع داخل به کوره

 حدود سبد توسط کوره به شده شارژ قراضه میزان» :او ادامه داد را بگوید تا ثبت کنم. مقدارهاخواهش کردم 

 «.هذوب هر برای تن 1۷۰ حدود ورهک داخل به شده شارژ اسفنجی آهن میزان و تن ۵۰ الی 4۰

 به توجه با دقیقه در کیلوگرم 32۰۰ تا ۵۰۰ از اسفنجی آهن شارژ سرعت» داد: ادامه او من گفتن عجب با

  «.نگمی )Melting( ذوب هم مرحله این به .همتغیر ذوب شرایط

 ؟داره مرحله چند ذوب-

 و گیرینمونه هم آخر و پفکی سرباره دتولی جهت دولومیت و آهک شارژ بعد گرافیت و اکسیژن دمش -

 .دما گیریاندازه

 )refining( تصفیه مرحله نیاز، مورد اسفنجی آهن کامل ذوب از بعد »:داد ادامه سوالم پاسخ از پس قاسمی 

 پاتیل مرحله این در .اس  )Tapping( تخلیه عملیات قوس های کوره عملیات در آخر مرحله .هگیرمی صورت

 کوره از مذاب تخلیه با همزمان افزودنی مواد و فروآلیاژ نیاز مورد مقادیر و شده هدایت کوره زیر به مذاب خالی

  «.هگردمی بعدی واحد به تحویل آماده پاتیل در تولیدی ذوب و شده بارگیری پاتیل داخل به

 کشه؟می طول چقدر-

  .هدقیق 1۵۰ حدود بعدی ذوب تخلیه تا قبلی ذوب تخلیه از ذوب کل زمان-

 سرخی. کرددر من زنده می شفشان راتحس آ شدمیمذابی که خارج ، کوره ایستادیم از کمی به تماشای یکی

 از مهمانسرا پیاده رفتن درگاهی . برد خوزستاندر  سرد زمستان  یمرا به روزهااین جاری، طلایی رنگ و حرارت 

کردم. میفانی . آن روزها هر چیزی را تفسیر عرکردمیمآن را نگاه  ایستادم ومی ذوبپاتیل  کناردقایقی  م،دفتربه 

را  آتشکلمه فرستادم که چگونه میرا درود  و ادیبان ایرانی عارفان ،شدخالی می از پاتیل مذابیادم هست هرگاه 

ال خوشی گاهی که ح. اندکردهتفسیر عرفانی  آتش عشقحرارت با  خروج از انجماد را و  اندآوردهعشق پیش از 
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 ابانیخانه بسوزم بروم تا به ب ،امپاره آتش شده ،امخوش شده ،امخوش شده» خواندم:می پاتیلداشتم کنار  نیز

 راستی این لغت پاتیل کجائی است؟ باید بررسی کنم. «.برسم

خوردند. کمی با میغذا  سرپایی اپراتورها داشتندرفتیم.  کوره کنترلبه اتاق ، پس از توضیحات قاسمی

نگران ناهار  از اتاق کنترل که بیرون آمدیم شدم. کار ی فرآیندآنها دادند بیشتر متوجه ماجراکه توضیحاتی 

 داد:او  ادامه   کرد باید کامل توضیح دهد.میاحساس  قاسمیاما ، کردم کافیهمیتاکید تند قاسمی شدم و تند

بر  یلیپات یهاکه در کوره ییاهتیفعال نیتر. مهمهمگاولت آمپر 3۰با توان ترانسفورمر  یلیشامل چهار کوره پات

دما و  میتنظ ،ییایمیش زیآنال میتنظ ،یسازسرباره ،ییزداژنیعبارتند از: اکس هریگمیهر ذوب در صورت  یرو

مداوم(، یگرختهی)ر یبه واحد بعد لیزمان تحو  

   ریخته وظیفه واحد: پرسیدم مدر حال حرکت در حالی که دستمال کاغذی را جلوی دهان و بینی گرفته بود  

 چیه؟ یگر

آن به واحد  لیو تحو یابعاد مورد سفارش مشتر و  استاندارد تیفیفولاد مذاب به شمش تختال با ک لیتبد -

.هو اصلاح شمش یسازخنک  

چند ماشین اینجا هس؟ -  

.متره ۵٫1۰به شعاع  یاز نوع قوس یگرختهیر نیچهار ماش یواحد دارا نیا -  

- تن 3۰۰ یسقف  یها لیمذاب توسط جرثق  لیپات به پایین اشاره کرد اون  و از بالا با دست  هاردهن رفتیم به لبه 

. در واحد  هشددمیمنتقل  یگرختهیبه واحد ر یلیپات یهااز واحد کوره -که همان موقع از روی سددرمان عبور کرد

به  یکیدرولیه لندریپس از اتصددال سددگردان قرار گرفته و  لیبرج پات یمذاب ابتدا بر رو لیمداوم، پات یگرختهیر

با باز کردن  شیبه تاند لیمذاب از پات انیجر ،یگرختهیخطوط ر یرو شددکاریتاند میو تنظ لیپات ییکشددو چهیدر

مذاب به داخل قالب برقرار شددده، اسددتارت  انی. سددپس با باز کردن اسددتوپر، جرهشددمیشددروع  ییکشددو چهیدر

.  هکنمیسطوح آن ها عبور   یآب بر رو دنیها همراه با پاش غلتک نیه از ب. در ادامهش میمداوم شروع   یگرختهیر

به طور  ،یکیشمش به طول متالورژ  دنیبا رس  تیبا پاشش آب، جبهه انجماد در داخل شمش رشد کرده و در نها   

صل م    سطح مقطع تختال انجماد حا س هش یکامل در  سمت برش تختال، به اندازه    شمش به  دنی. در ادامه با ر ق

 شه.حفظ  یگرختهیر یوستگیباز شده تا تداوم و پ لیذوب اول، بلافاصله پات انیبا پا .هسرمینظر وردم

 برای یک تختال چند پاتیل کافیه؟- 

شان داد که شمش تختالی را به من ن او .شده لیبه شمش تختال تبد اتیعمل کیاز پنج ذوب در  شیحدود ب - 

شان ثابته؟ اندازه غلتید. پرسیدمها میخرامان روی غلطک  

نه متنوعه،   

چند جورن؟ - - 

در دو نوع تختال بلند  یدیمتر، طول تختال تول یلیم 188۰متر تا حداکثر  یلیم ۶۵۰از  یدیعرض تختال تول-

 .همتریلیم 2۰۰ یدتولی تختال ضخامت و متر 4٫۵۷ تا 4٫۵ کوتاه تختال و متر 1۰ تا ۹٫۵
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 . به آنان درودی گرم فرستادم و شتیمگذخوردند میا نشسته و غذ یر بیلکنااز کنار چند کارگری که روی زمین 

-از دیدمان پنهان شد.  آمد و خرامان تختالی زدم که گفتن ندارد.یی احرفه شدم و احساساتیو  از دیدنشان 

 ؟آن تختال که مجال نداد تو را سیر ببینیم پرسیدم کجا رفت

در قسمت اصلاح ، تختال ها توسط بازرسان کنترل . صلاح شمشو ا یسازواحد خنکرفت به  »خندید و گفت:

را برطرف  وبیع نیا یدست یهاواحد اسکارف توسط مشعل یاپراتورها، وبیو در صورت وجود ع شده یفیک

 ...شنمیداده یا انبار  گرم انتقال دنور هیها به ناحتختال یفیواحد کنترل ک یینها دییکرده و پس از تا

از من جدا شده و در ماشین  پیش که نیم ساعت اسفندیاریکردم که به بازدید خاتمه دهیم.  از قاسمی خواهش

 ...منتظرم بود

 .یساختمان مرکز یبه سو رفتیم و میرا متوقف کرد دیبازد دامهااسفندیاری پیشنهاد  ماشین که رسیدیم به به 

م مسئله ریاکار بودن ما یاین نتیجه رسیدو به که بحث مفصلی کردیم  آمد شیکار پ طیدر مح ایبحث ر ،راه نیب

، حالا هر که هر چه فکر کند مهم نیست.مگر ما ریاکار نباشیمواقعا  نیست بلکه مسئله اینه  مهم از دید دیگری

 ما فکر خودمان را می توانیم کنترل کنیم که فکر دیگری را دربارۀ خودمان ؟!

در دور قبلی به  آقای پورطهماسب رئیس این قسمت  .میترف ی روابط عمومیناهار به واحد مستندسازبعد از  

ها سال شدم که سخنرانی یکنجکاو کاست . گرم و صمیمی ما را تحویل گرفت. پس از احوالپرسیآمده بود مکلاس

از آن  اینسخه م به منآن روز پیش دکتر سروش در جمع مدیران  مبارکه در ایتالیا ارائه کرده بود و شاگردان

 یمیقد ویمعلوم شد آرشبا توضیحات پورطهماسب  گرفت و هرگز باز نگرداند. راکاست اهواز کسی آن  دادند. در

اش همچنان در اما یک جمله چه گفته بودکاست  آندر اد ندارم دکتر به ی .ستیاز آن روزگار در دست ن جامعی

در دست تهیه  یکتاب طهماسبورپ «برند.میمشهوران شهرت آن را سازند و میتاریخ را گمنامان »ذهنم هست: 

 مبارکه از استودیوی رادیونامش تحسین برانگیز بود.  م داد.اننش را جذابهای پر از عکس سنگ تا رنگاز به نام 

ها را باید نظرسنجی کند.میدو ساعت در روز برنامه پخش  . این رادیوبازدیدی کردیم هم اش بودکه اتاق بغلی

تواند در روند امور خیلی نقش داشته بله، این رسانه می ه حد موفق و مقبول است.این رادیو تا چ کار دید که

 باشد.

 گاه طومار زندگیورق

 که است شده رمانی کتاب مانند ماندبازدی کردم احساس .بازدید دنباله برای برویم که بود تاببی اسفندیاری 

 نورد واحد در دم ،پیاپی زنگ چند از پس یاریاسفند بودیم. نرسیده اصلی هایورق در آن خوانش اوج به هنوز

  .رفت کجا به باز دانمنمی خودش و داد ناحیه آموزش کنندههماهنگ ناصری آقای تحویل ارم گرم

 اشپی در من و جلو از او .کرد هدایت داشت قرار تولید خط روبروی یارتفاع در که بازدید مسیر به مرا ناصری

 نگاهمان از سرعت به و آمد بیرون ایشده سرخ تختال و ایستادیم ایکوره یروبرو ،یدبازد ابتدای در افتادیم. راه

 را هاتختال این متلون رنگ بتواند تا خواهدمی بیدل چون شاعری . زردم و سرخ رنگ این مسحور من شد. گم

 کند: وصف
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 رنگ هزار دارد توکه ۀجلو ادیدر 

 گرن کنار در مرا است گرفته گل چون

ست  صری  که شود می چه سرنوشتش   ببینیم که بدوم تختال دنبال سرعت  به مخوا  دانه حالا نکن عجله »:گفت نا

 گرم نورد واحد به دیدی فولادسدددازی در که ییها تختال که داد توضدددیح برایم او بینی.می و یندآمی بیرون دانه

 نوردهای در زدایی،پوسته  و کنرمپیشگ  هایکوره در دگرا سانتی  درجه 128۰ تا شدن  گرم از پس و شده  منتقل

سد می متر میلی 1۶ تا ۵٫1 به شان ضخامت  نهایت در و شده  نورد نهایی و اولیه  (کویل) کلاف صورت  به که ر

  18۵۰ تا ۶۵۰ از عرض متر، میلی 1۶ تا ۵٫1 از ضدددخامت دارای مگر کلاف فهمیدم که آنگونه  .شدددودمی تولید

 .است تن 3۰ تا ۵ از محصولات بندیبسته وزن  متر، میلی

بار گام یکافتادیم، هرچند راه  در طول خطخبری نشد،  بناچار  از کورهها هر چه ایستادیم از برون جستن تختال

شتم  برمی ستم میها را سمت کوره گ شتیم به انتهای خط  د نبود. از تختالی هیچ خبری اما نگری سیدیم که  میا ر

دگرگونی طول و عرض   .در کشاکش نبرد نورد  دنشو یمدیدم که چه از راه رسیدند و   کنانغرش های عزیزتختال

  شدن ن و میلگرد را دیده بودم و این اولین بار بود که ورقهمن درست شدن تیرآ .انگیز بودو ضخامت آنها شگفت

ست با آن محشورم ندیده   خلق  فرآیند  هنوز که  هرچند  دیدم.را می آید  میام. به ذهنم ورق کاغذ را که عمری ا

سه  سپیدی برگ گونگی کاغذ را باید نمایش دهند تا بچهای حداقل فیلم چدر هر مدر های کاغذ باید ها بدانند در 

 .را فهم کنند. هاو ارزش کاغذ سبزینگی درخت را ببیند

  سلوکی و سیر چه .سرد نورد ناحیه به رفتیم ،دیدم که را تختال چند شدن کلافرسیدند. هرا از هاتختال سرانجام

ست  شدن  از ستعد  برای دش  گداخته ماجرای این ا سری    نگاهی سرعت  به بود شده  دیر شدن؟!  ورق م  به سر

سیدشویی   خطوط سه  دو نورد واحد ،میل تاندم واحد ،ا شوی     واحد ،ایقف   واحد ،تمپرمیل واحد ،الکترولیتی شست

سددوی اداره آموزش راه سددرعت به و به  نبود دقیق بردارییادداشددت مجال ، انداختم غلتک کارگاه و  اندود قلع

 دیم.افتا

 فولادی صلابت در فرهنگی لطیف تاملات 

آقای مقیمی و همکارش خانم  ،خانواده وفرهنگ  توسدددعه نشدددسدددتیم مسدددئول واحددر اتاق مهندس دهقان تا 

شیخی و  ندآمدعابدینی  ستند  ما به جمع دقایقی دیگر هم آقای  سعه  واحدفهمیدم   .پیو سیس    فرهنگ تو تازه تا

و زدن  دوران پوسدددتر به دیوار بحث از اینجا شدددروع شدددد که. اسدددت گهای بزرآرمان تحقق به دنبال وشدددده 

 جو کرد. جست را هایی جدیدو باید راهگذشته  نام کار فرهنگیهای ایدئولوژیک بهسخنرانی

و  گی انتظار نوشدارویی از آن در فضای بعد از انقلاب توضیحاتی دادم   و چگونگ ها از فرهندرباره بدفهمی ندتتند

سائل  ، علتگیم فرهنتلاش کردم بگو ست بلکه ب  همه م ست   ا متغیرهانی ی دیگر رابطه دیالکتیکی دارد. این خطا

که روبنا  های دیگرکه اگر درسدددتش کنیم همه چیز مسدددتقلی اسدددت یک عامل زیربناییکه فکر کنیم فرهنگ 

ستند  ست   ه سنجش ابعاد    چیزی به نام و نتیجه گرفتم که شود میدر ستقل نداریم.  فرهنگی هر  کار فرهنگی م
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در  یابد.میتجلی  هر چیزی ی تعالی و کاملیهاکه آن را مستقل بدانیم. فرهنگ در نشانه  جداست از آنچه   ،دهپدی

زیربنا و روبنا شددددن     نگاه این  نگریسدددت. عوامل دیگر  بر نقش فرهنگ چارچوب رابطه علت و معلولی نباید به       

مانند  عوامل دیگر خود معلول ،فرهنگ زاابعادی  تس، باید دانریشه داردفرهنگ و اقتصاد در اندیشه مارکسیستی 

یک چیز در کنار خود  ،فرهنگ اینها روابط غیر خطی و چند بعدی دارند. اسددت.سددیاسددا و اقتصدداد  و چه و چه  

 یک پدیده مستقل. ها بود نه فرهنگ به عنوان پدیدهبه دنبال ساحت فرهنگی باید  .ر نیستعوامل دیگ
دوستان به  آید. دوستان جور در نمی  اداری خواست با گویم میمتوجه شدم آنچه  ، پس از نیم ساعت گپ و گفت  

گفتم فرهنگ یک  میدر حالی که من  تندشدددگمیدر چارچوب وظایف سدددازمانی  فرهنگی هایدنبال تعریف کار

را در  یفرهنگوجه   و باید   کند میها ظهور  نشدددانه در  ها عمل همه  نوع و جهت   اسدددت که در  برسددداخته ذهنی 

سرویس       فرهنگ یعنی رد.های دیگر دنبال کپدیده سالن غذاخوری،  ضور در  در مفهوم ادب هر چیز. مثلا ادب ح

های کار فرهنگی یعنی تعیین و ترویج نشانه  تشریح کنم که خواستم  میسوار شدن، شیوه گفتگوی در جلسات...     

 11 ...عالی در هر قلمروییت

 

 در راه آسمان

 خوزستان در دم که عصرها تنها درایاد روزهایی افت. ی شرکت را گرفته بودکارکنان رفته بودند، سکوت همه جا

همه در سکوت فرو  .، آمدن، آیتی برای رفتنها دوباره پیدا شدندریلمسیر نگاه در زدم. میحوطه کارخانه قدم م

طومار عمر رفته را  و پراکندندمیرنگ در دلم اندوه های سرخ. ابرکردمیها غروب خورشید در دوردست .بودیمرفته 

در کام مرا  حزن شوم.میهای عجیب و غریب هایی همیشه اسیر ناشناختگی. در چنین لحظهگشودندمیدر ذهنم 

بیگی سکوت یکباره . در ذهنم پدیدار شدمدرن درباره تکنولوژی  گاندیرادیکال  مواضعرفته رفته  بلعید،میخویش 

اگر بودم فکر اما من در زدند  هاییحرف همراهانت و کمی درباره تبار ایران باستانی خود سخن گفت، را شکس

 هاشد که اگر این کارخانهنمیدچار این پرسش آیا  افتادمیمبارکه مجتمع کاشان، گذارش به های نسپهری از بیابا

 و بعد بین راه بگوید: های دیگربه سرزمین ود تا او سوار شود و برودب نیز هواپیمایی تا ورق بسازند نبودند

 .ترسمیقرن م یمانیمن از سطح س

 .است لیچراگاه جرثق اشانیکه خاک س ییتا نترسم من از شهرها ایب

 .عصر معراج پولاد نیدر ا یهبوط گلاب یدر به رو کیباز کن مثل  مرا

                                                            
متفکران، روشنفکران، مبارزان و  شتری. بشودیم دیگوناگون در جامعه ما بازتول یهاوهیبه ش یعدالت و آزاد انیقرن است که چالش م کیبه  کیاکنون نزد 11

و  گذاراناستیانقلاب، س ازاند.  بعد و منفرد آن متأثر بوده یلاتیتشک یهادر قالب یستیمارکس ۀشیگوناگون اند میاز مفاه شینواند داراننیاز د یبرخ یحت

و  یاسیس ،یحل مسائل اجتماع ندیرا در فرآ یچهل و پنجاه شمس ۀده یو نظر یفلسف یدعواها ،یستیالیسوس یشهایمسلمان با گرا شیاندچپ رانیمد

 ران،یوکار در اکسب یفضا چونو چندو یفرهنگ مل یجهان و اقتضاها یو اجتماع یاقتصاد ،یخیوارد کردند. آنان بدون توجه به تحولات تار یفرهنگ

  .نداشتند ییسوجهان هم یو اقتصاد یتیریمد یگرفتند که با روندها ییهامیتصم
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 .شاخه دور از شب اصطکاک فلزات کی ریخواب کن ز مرا

 صبح آمد، صدا کن مرا.کاشف معدن  اگر

درباره  مارتین هایدگر فیلسوف آلمانیو  دوست استنسانی با محیط زیست و فطرت ا که ولوژیراستی آن تکن

 ؟دآن بیندیش وری سبزبهرهبه  چون منیچه ویژگی هایی دارد تا  کندمباحثی را مطرح می و فلسفه آنماهیت 

 1403بهمن 

 

 

 

 

 

 


